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شاهنامه و شخصيت فردوسي اثراتي ژرف و تحسين برانگيز بر اغلب 
ادبا، شاعران و نويسندگان ايراني كه بعد از او در قلمرو ادبيات فارسي 
به منصة ظهور رسيده اند، داشته است. ترجمة اين اثر به اغلب زبان هاي 
زندة دنيا و آشنايي گروهي از اديبان ايران شناس غير ايراني در شرق 
جذّابيت هاي  شاهنامه و  معنوي  اخلاقي و  محتواي  جهان با  غرب  و 
هنري اين اثر، آنها را برانگيخته است تا به خلق آثاري در اين زمينه 
بپردازند. ما هم بر خود لازم دانستيم تا دربارة يكي از موضوعاتي كه 
به  است،  نبوده  توجه  مورد  اندازه  اين  تا  يا  و  نشده  بررسي  كنون  تا 

پژوهشي كاملاً انسجام يافته بپردازيم. 
بايد بدانيم كه شاهنامة فردوسي، متضمّن تاريخ ايران است. ريشه هاي 
روايات  با  و  شد  آغاز  يسنا،  و  يشت ها  خصوصاً  اوستا،  از  آن،  روايات 
ديني و تاريخي دوره هاي اشكاني و ساساني تكامل يافت و به دورة 
اسلامي كشيد. شاهنامه، چه از حيث حفظ روايات كهن مليّ و چه از 
لحاظ تأثير شديد آن در نگهباني زبان و ادب پارسي دري، بزرگ ترين 

سرماية ملي ماست. 
توابع  از  پاژ،  روستاي  در  هجري   330 سال  در  فردوسي  «ابوالقاسم 
طابران قديم، به دنيا آمد. او به ايرانيان اصيلي كه صاحب املاك و 
پاسدار  دهقانان،  طبقة  اين  است.  وابسته  بوده اند،  زراعتي  زمين هاي 
خاص  فرهنگي  از  و  هستند  باستان  ايران  حماسي  روايات  مروّج  و 
بوده اند.  برخوردار  ايراني  كهن  مليّ  علايق  و  آيين ها  به  مربوط  و 
داستان  ضمن  پسرش  كه  بوده،  دختر  و  پسر  يك  زندگي اش  حاصل 
مي كند»  فوت  سي وهفت سالگي  سن  در  و  است  آمده  چوبين  بهرام 

(رزمجو،1381: 11).
خدمت  مليّ  فرهنگ  به  خود،  گران قدر  عمر  طول  در  توس  حكيم 

بزرگي كرده و 30 سال براي سرودن شاهنامه وقت گذرانده است:
بسي رنج بردم در اين سال سي

عجم زنده كردم بدين پارسي   (فردوسي،1363: ج7، 252)
و  است  كامل  جهت  هر  از  كه  اسلامي  واحد  خداي  به  فرزانه،  شاعر 
عقل و انديشة آدمي توانايي راه بردن به كنه ذات او را ندارد، اعتقادي 

راسخ دارد:
خداوند هست و خداوند نيست 

 همه بندگانيم و ايزد يكي است (همان: ج2، 150)
دربارة  را  فراواني  شواهد  مي توان  نيز  شاهنامه  تاريخي  بخش  در 

چكيده
در  مى شود؛  شنيده  مواقع  بسيارى  در  خوردن»  «سوگند  عبارت 
دادگاه ها، مجلس شوراى اسلامى، سوگندنامة بقراط در پزشكى 
و... . همة اين موارد ما را بر آن داشت كه به ريشه شناسى كلمة 
«سوگند» بپردازيم و اصل اين كلمه را از دوران باستان و حتى 
از   يكى  در  آيين  اين  بررسى  به  و  كرده  استخراج  اوستايى  آيين 
ببينيم  و  بپردازيم  فردوسى،  شاهنامة  فارسى،  ادب  شاهكارهاى 
لحظه هاي   در  خوردن،  سوگند  آيين  بر  علم  با  فردوسى  آيا  كه 
و  مي آورده  شعرش  در  و  مى كرده  استفاده   آن  از  حساس  بسيار 
سوگندها  اين  از  هريك  سپس  است.  بوده  قبلى  اطلاع  بدون  يا 
را با ذكر دليل كاربردش بيان كرده و به اين نتيجه رسيديم كه 
سوگند در ميان انسان هاي باستان و اوليه جايگاهى ويژه  داشته 
و به علت اهميت و كاربرد اجتماعي اش، در چند دسته تقسيم و 

بررسي مي شود.
 واژه هاى كليدى: سوگند، فردوسى، ريشه شناسى. 

محمدرضا پاشايى*
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خداپرستي ايرانيان و پهلوانان اين دوران ارائه كرد. بنابراين، جهان بيني 
توحيدي اسلامي، كه خداوند بي انباز را آفريدگار مطلق جهان مي داند، 
اساس و زيربناي اعتقادات سرايندة حكيم شاهنامه را تشكيل مي دهد.
وطن دوستي فردوسي و عشق او به ايران زمين را از جاي جاي شاهنامه 
مي توان احساس كرد و نكتة بسيار دقيق و جالب توجه در ايران دوستي 
عشق  ملتي  به  او  كه:  است  اين  در  ايران  ملت  به  علاقه اش  و  او 
در  زيرا  فرمود؛  ياد  بزرگي  به  آنها  از  (ص)  اكرم  پيامبر  كه  مي ورزد 
روايتي از حضرت محمد (ص) آمده است كه روزي رسول (ص) در 
حضور گروهي از ياران خود به سلمان فارسي اشاره مي كند و دست به 
شانة او مي زند و مي فرمايد: اين مرد و قوم  او - سوگند به آن كسي 
كه جان من در دست اوست – اگر ايمان به ستارة ثريا آويخته باشد، 
گروهي از مردان فارس آن را به چنگ خواهند آورد» (رزمجو،1381: 

.(54
فردوسيِ شيعه مذهب تحت تأثير معارف ديني، در سخن هاي خود از 
اين فرهنگ عظيم بي بهره نمانده و  عقايد ديني اش در آن اثر جاويدان 
نمودار گشته است. يكي از معارف قرآن كريم، سوگندهاي آن است. 
بسياري از محققان در گذشته و حال، به موضوع سوگندهاي آن توجه 
داشته اند و دربارة آن پژوهش هايي را انجام داده اند. اكنون دربارة اين 
اثر سترگ، نامة باستان، پژوهشي به نام «سوگند» را انجام داده ايم كه 

به حضور تقديم مي گردد.
سوگند چيست؟

واژة «سوگند» از لفظ «سوكنت ونت» اوستايي است، به معني داراي 
گوگرد، و مقصود آن است كه در دوران قديم، آبِ آميخته به گوگرد به 
هنگام قضا و داوري به كار مي رفته است، بدين گونه كه اين آب را به 
متهم مي نوشانيدند و از دفع شدن يا در شكم ماندن آن، بي تقصيري يا 
مقصّري او معلوم مي شد. استعمال فعل «خوردن» يادگار همين مفهوم 

است (دهخدا، ذيل كلمه «سوگند»).
علامه طباطبايي مي فرمايد: قسم در كلام، بالاترين مراتب تأكيد را 
مي رساند. البته پر واضح است كه اين تأكيد، به واسطة قسم به چيزي 

است كه آن چيز در نزد متكلمّ داراي اهميت باشد.
خاستگاه سوگند

چيزهاي  يا  احترام  مورد  اشخاص  و  خداوند  نام  به  خوردن  سوگند 
محاورات  در  اكنون  و  بوده  معمول  قديم  ايرانيان  بين  در  ارزشمند، 
سوگند  جنگي  سلاح هاي  به  اقوام  برخي  مي خورد.  چشم  به  روزمره 
تمدّن  به  دستِ كم  ايزدي  نمادهاي  به  سوگند  «پيشينة  مي خوردند. 
سومري (هزارة چهارم و سوم ق. م) در خاورميانه و مصر باستان كه در 
آنجا اغلب به جانشان سوگند مي خورند، مي رسد. در امپراتوري هيتي 
در سده هاي 14 و 13 ق. م، دولت ها براي ضمانت پيمان نامه هاي خود 

به خداياني مانند مهر و ايندرا توسل مي جستند.    
چرا سوگند؟

براي بيان تأكيد، درخواست چيزي، اثبات بي گناهي، اثبات ادعا،  بيان 
دعا  براي  و  هشدار  و  تهديد  مطلب،  نفي  اصرار،  سخن،  تأييد  تفاخر، 
است  مي شده  ياد  سوگند  تعظيم،  تسليم،  بيان  و  خداوند  از  طلب  و 

(كيانى،1371: 30).
مي كنيم.  ياد  را  سوگند  نيز  جاويدان  نامة  اين  شاهنامه،  در  اكنون 

قرار  اختيارش  در  آنچه  و  مي كند  امانت  حفظ  شيعه مذهب  فردوسي 
مي كند.  بيان  را  باستان  مردمان  سوگند  و  درمي آورد  نظم  به  گرفته 

بخشي از سوگندهاي شاهنامه جنبة مذهبي دارند:
1. سوگندهاي مذهبي

به  شمّاس،  و  به زناّر  آذرگشسب،  به  زند،  و  اوستا  به  دادار،  يزدان  به 
دارنده، به زرتشت، به دين، به دين مسيحا، به فرّ.
 «يزدان» نام خداوند است، به معناي خداي بزرگ:

به يزدان كه تا در جهان زنده ام
به كين سياوش دل آكنده ام (فردوسي، 1377: 139)

«دادار»  به معنى دادگر و عادل است و در اوستا به صورت «داتر»  آمده 
است. رستم در داستان سياوش مي گويد:

به دادار دارنده سوگند خورد
كه هرگز تنم بي سليح نبرد
نباشد، بشويم سرم را ز خاك

همه بر تن غم بود سوگناك (همان: ج3، ص 140)
فردوسي در داستان فريدون از زبان او به يزدان پاك سوگند مي خورد: 

بدان برترين نام يزدان پاك 
به رخشنده خورشيد و بر تيره خاك
به تخت و كلاه و به ناهيد و ماه

كه من بد نكردم شما را نگاه(همان: ج1، ص 39)
براي  مي شود،  شناسايي  اسكندر  وقتي  مقدوني  اسكندر  داستان  در 

اطمينان قيدافه سوگند مي خورد:
به دين مسيحا،  به فرمان راست
به دارنده كو بر زبانم گواست

به آيين و دين و صليب بزرگ   
به جان و سر شهريار سترگ

به زناّر و شمّاس و روح  القدس
كزين پس مرا خاك در اندلس
نبيند، نه لشكر فرستم به جنگ

نياميزم از هر دري نيز رنگ (همان: ج7، 376)
در  كه  است  جهان  حافظ  مقدس  آتش  سه  از  يكي  «آذرگشسب» 
مي شود.  ياد  آن  از  ديگر  جاهاي  و  كسري  رزم  و  روم  قيصر  داستان 

كسري چنين مي گويد:
به يزدان پاك و به خورشيد و ماه
به آذرگشسب و به تخت و كلاه
كه كز هرچ در پادشاهي اوست
ز گنج كهن پر كند گاو پوست

نسايد سر تيغ ما را نيام 
حلال جهان باد بر من حرام (همان: ج 8، 512)

2. سوگند به اجرام آسماني
سنّت پرستش «خورشيد» به دوران كهن بازمي گردد. «مهر»، يكي از 
ايزدان و خداي نور و روشنايي است. به نام اين ايزد در روز 16 مهر 

هر سال، جشن مهرگان برپا مي شود. 
نخستين  ماه،  است.  برخوردار  خاص  منزلتى  از  نيز  به «ماه»  سوگند 
از  اوستا  در  و  پهلوي «ماي»  در  كه  است  هفتگانه  سيارات  از  سياره 
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ايزدان است و كارش نگهباني از قمر و نباتات. يكي از يشت ها، «ماه 
يشت» نام دارد. روز 12 هر ماه را نيز «ماه روز» ناميده اند. با توجه به 
ضرورت و اهميتي كه ذكر شد، سوگند به اين اجرام جايگاهى ويژه در 

بين مردم باستان دارد.
همان طور كه در داستان فريدون گفتيم، سوگند به اجرام در داستان 
خاقان، سياوش، رزم رستم و اسفنديار، وفات قيصر روم و رزم كسري 
نيز وجود دارد كه نمونه هايي ذكر مي شود. در داستان سياوش، پيران 

پس از اسارت و زخمي شدن براي افراسياب چنين تعريف مي كند:
به جان و سر شاه و خورشيد و ماه
به دادار هرمزد و به تخت و كلاه
مرا داد زين گونه سوگند سخت

بخوردم چو ديدم كه برگشت بخت
كه كس را نگويي كه بگشاي دست

چنين رو دمان تا به جاي نشست (همان: ج3، ص 149)
در داستان خاقان، رستم چنين سوگند مي خورد:

به جان و سر شاه و خورشيد و ماه 
به خاك سياوش به ايران سپاه
به يزدان دادار جان آفرين
كه پيروزي آورد بر دشت كين
كه گر نامداران ز ايران سپاه

هزيمت پذيرد ز توران سپاه
سرش را ز تن بركَنم در زمان

ز خونش كنم جوي هاي روان (همان: ج4، ص 197)
در داستان پادشاهي منوچهر، سام پس از آگاهي از سعادت زال و زنده 

بودنش، منوچهر را مي ستايد:
ز ماهي بر انديشه تا چرخ ماه
چو تو شاه ننهاد بر سر كلاه

به مهر و به داد و به خوي و خرد
زمانه همي از تو رامش برد

همه گنج گيتي به چشم تو خوار
مبادا ز تو نام تو يادگار (همان: ج1، ص 49)

در  او  تجّسم  است،  برجسته  بانوي  كه  شخصيتي  با  «ناهيد»  ايزد  و 
به  و  و...  زيباچهره  بلندبالا،  خوش اندام،  جوان،  زني  اوستا،  آبان يشت 

صورت الهة عشق درمي آيد. (در داستان فريدون از او ياد شد.)
3. سوگندهاي ميهني

در شاهنامه بيش از هر چيز روح ميهن پرستي و علاقه به ايران مشهود 
است و بزرگداشت نام ايران و ستايش از گوهر ايراني در بيشتر اشعار 
آن ديده مي شود؛ مانند به جان و سرِ شاه، به جان نيا، به جان و سرت، 

به تخت و كلاه، به تاج و به تخت، به كين سياوش.
در داستان سياوش:

به جان و سر شاه كاووس گفت
كه با من تو باشي هماورد و جفت

هنر كن به پيش سواران پديد
بدان تا نگويند كو بد گزيد (همان: ج3، 125)

در داستان كاموس كشاني:

به جان و سر شاه ايران سپاه
كه بي جوشن و گرز و رومي كلاه

به جنگ تو آيم به سان پلنگ
كه از كوه يازد به نخجير چنگ (فردوسى،1377: ج4، ص 177)

در داستان دوازده رخ، بيژن پدر را چنين نصيحت مي كند:
به جان و سرِ  شاه روشن روان

به جان نيا، نامور پهلوان
به كين سياوش، كزين رزمگاه

تو برگردي و من بپويم به راه (همان: ج 5، ص 249)
«رستم» نياي بيژن است. در شاهنامه با صفاتي چون: تهمتن، پيلتن، 
زندگاني  شاهنامه،  در  است.  شده  توصيف  تاج بخش  و  نامدار  شيردل، 
رستم از آغاز تا انجام با شگفتي ها و كارهاي خارق العاده اي همراه است. 
مرهون  را  خويش  پيروزي  و  دارد  روي  پيشِ  را  خداوند  وقت  همه  او 
عنايت جهان آفرين مي داند. و جز او پشت و پناهي نمي جويد. «تخت» 
محلّ جلوس پادشاهان، و كلاه، همان تاج و نشانة شاهي است و گاهى 
مي شود:  ياد  آن  از  زير  داستان هاي  در  مي نامند.  ديهيم  و  افسر  را  آن 
فريدون، خاقان چين، وفات قيصر روم، پادشاهي خسرو پرويز، بهرام گور، 

سياوش، بيژن و منيژه. كيخسرو چنين به رستم مي گويد:
كه سوگند خوردم به تخت و كلاه
به داراي بهرام و خورشيد و ماه

كه گرگين نبيند ز من جز بلا 
مگر بيژن از بند يابد رها
جز اين آرزو هرچه بايد، بخواه

ز تخت و ز مهر ز تيغ و كلاه (همان: ج 5، ص 219)
«سياوش» در شاهنامه با ماجراهايي از عشق، حسادت و بي گناهي و 
دربه دري آميخته است. او پسر كيكاووس و زني زيباروي و پارسا از 
نژاد فريدون و تورانيان است. به ناجوانمردي كشته مي شود و از محلي 
كه خون سياوش به آن ريخته است، گياهي به نام «خون سياوشان» 
بدين  و  مي كشد  را  سودابه  سياوش،  خون خواهي  به  رستم  مي رويد. 

ترتيب، فصلى جديد از نبردهاي ايران با توران آغاز مي شود.
در داستان دوزاده رخ «به كين سياوش»  سوگند ياد مي شود:

به كين سياوش كزين رزمگاه
  تو برگردي و من بپويم به راه (همان: ج 5، ص 249)

در جايي ديگر به روان، به روشن روان سياوش و به شاه روشن روان 
سوگند ياد مي شود:

به روشن روان سياوش كه مرگ
مرا خوش تر از جوشن و تير و ترگ (همان: ج4   ، ص 192)

در داستان دوزاده رخ:
به جان و سر شاه روشن روان

به جان نيا، نامور پهلوان... 
4. سوگندهاي پهلواني

آلات و ابزار پهلوانان و ارزش و اهميت آنان كار را به جايي رسانده 
و چنان تقدّس يافته است كه مورد سوگند واقع مي شود و اين نشان 
از اعتبار درخور آن است. «شمشير»، سلاحي آهنين و برّنده است كه 
گاهي تيغ ناميده مي شود. «دشت نبرد» ، ميدان جنگ و مبارزه با باطل 
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و محل جدايي حق از راستي است. ايران سپاه نشانة روشني و عدالت 
است و در مقابل «توران زمين» كه تيرگي و اهريمني است، قرار دارد. 

در داستان رستم و اسفنديار:
چو بشنيد رستم، غمي گشت سخت
بلرزيد بر سان شاخ درخت

به جان و سرِ شاه سوگند خورد
به خورشيد و شمشير و دشت نبرد

كه من جنگ هرگز نفرموده ام 
كسي كاين چنين كرد، نستوده ام (همان: ج6، ص 339)

«كيخسرو» سوگند خوردن را از پدربزرگش، كاووس، مي آموزد و
به دادار دارنده سوگند خورد
به روز سپيد و شب لاژورد

به خورشيد و ماه و به تخت و كلاه
به مهر و به تيغ و به ديهيم شاه
كه هرگز نپيچم سوي مهر اوي

نبينم به خواب اندرون چهر اوي (همان: ج4، ص 156)
يا سوگند «به ايران سپاه» كه در داستان خاقان چين بيان شد.

5. سوگندهاي ديگر
«داد»  به معناي عدل و قسط، در مقابل ستم و ظلم است، كه معادل 
«دات»  اوستايي است و به معناي «قانون» نيز آمده است. اما «خوي» 
همان خصلت و خلق و عادت است. «خرد» عقل و درك، درايت و 

تدبير و هوش است (دهخدا، ذيل «خرد»).
از نظر فردوسي، «خرد» اولين و برترين آفريدة خداوند است. او ميان 

خرد و عشق پيوند مي دهد:
خرد رهنماي و خرد دلگشاي

خرد دست گيرد به هر دو سراي...
خرد چشم جان است اگر بنگري

تو بي چشم جان، آن جهان نسپري (فردوسى،1377: ج1، ص 24)
در داستان منوچهر از آنها با سوگند ياد مي شود:

چو اين كرده شد، سام بر پاي خاست
كه اي مهربان مهتر داد و راست (همان: ج1، ص 49)

ز ماهي بر انديشه تا چرخ ماه 
چو تو شاه ننهاد بر سر كلاه

به مهر و به داد و به خوي و خرد
زمانه همي از تو رامش برد

همه گنج گيتي به چشم تو خوار 
مبادا ز تو نام تو يادگار (همان: ج1، ص 49)

(خصلت  خوي  و  داد  خرد،  مظهر  منوچهر  كه  برمي آيد  ابيات  اين  از 
نيكو) است.

6. سوگند به روز و شب
روز، مظهر عدالت و روشني و شب نشانة تاريكي و ظلمت است. با 
اين نگاه سمبوليك، روز و شب جايگاهى ويژه در عقايد ما دارد؛ لذا 
در بيت هايي از شاهنامه سوگند به اين دو يافت مى شود. در داستان 

كي خسرو:
به دادار دارنده سوگند خورد

به روز سپيد و شب لاژورد ...
كه هرگز نپيچم سوي مهر اوي
نبينم به خواب اندرون چهرِ اوي

فردوسي اين اثر عظيم را با حفظ امانت به نظم سرود.
بسي رنج بردم در اين سال سي
عجم زنده كردم بدين پارسي

نميرم از اين پس، كه من زنده ام 
كه تخم سخن را پراكنده ام

هر آن كس كه دارد هش و راي و دين 
پس از مرگ بر من كند آفرين  (همان: ج7، ص 252)

نويسنده بر اين عقيده  است كه عوامل مشترك فرهنگ اسلامي و مليّ ما 
كاملاً مشخص است و در برخي مواقع تأثير فرهنگ اسلامي (سوگندهاي 
مذهبي) بر مردم شايان توجه است و در برخي مواقع وجود انديشه هاي 
غير اسلامي برجسته است، كه زينت و زيور نامة باستان گرديده است. 
اين كتاب به عنوان يك سند مليّ، داراي تنوّع موضوع است و از پيشينة 
اسطوره اي مردم ايران باستان بهره برده؛ چرا كه سوگند، يكي از انواع 
آزمايش (ور) در زمان قديم بوده است. فردوسي با آگاهي از اين موضوع، 
به مناسب ترين شكل از آن استفاده كرده و تقدّس و جايگاه سخنِ مستند 
به قسم را بيان كرده است. فردوسى با علم به آيين سوگند خوردن، از اين 
موضوع در بسيارى از داستان ها استفاده كرده و بايد بگوييم كه براى دليل 
اثبات حرف خود و ارزش و منزلت موضوع در جاى هاى مناسبش بهرة 
فراوانى برده است. امروزه نيز مانند شاهنامه، سوگندهاى مردم به اقسام 
مختلفى تقسيم مى شود؛ مانند سوگند به جان خود، پدر، مادر، سوگند 
به قرآن، پيامبر، قبله، ارواح مردگان و... . همة اين موارد با اثرپذيرى 
از فرهنگ ملىّ و دينى ديرپاى ماست كه امروزه به كار مى رود و حتى 
شاعرى چون سهراب، با ديدگاه سمبوليسم به آن نگاه مى كند و مى گويد: 

به تماشا سوگند 
و به آغاز كلام

و به پرواز كبوتر از ذهن
واژه اى در قفس است...

پى نوشت
* دانشجوى دكترى زبان و ادبيات فارسى. 
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